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  مقدمه
تورونين يكي از سنگ  -سازند سروك به سن آلبين

مطيعي، (مخزن هاي مهم در جنوب باختري ايران است 
اين سازند عمدتا از سنگ هاي آهكي ساخته ). 1372

برش نمونه سازند سروك  در تنگ سروك . شده است
واقع در يال جنوبي تاقديس كوه بنگستان واقع در شمال 

 James).رب شهرستان بهبهان اندازه گيري شده است غ
and Wynd 1965) 

ميكروفاسيس ها و محيط هاي رسوبي سازند سروك در 
نواحي مختلف حوضه زاگرس از قبيل تاقديس 

 ،)1372كيواني،(ميدان نفتي اهواز ) 1371فرزدي(نار
، لاسمي 1375-جليليان(برش نمونه و سفيد كوه لرستان 

وزيري مقدم و (، ناحيه سميرم )1376 -و جليليان
، 1383شهابي (، منطقه فارس ساحلي )1382 -صفري

 - و لاسمي و همكاران 1383، ابراهيمي 1383طباطبايي، 
رحيمي نژاد و همكاران ( ميدان نفتي گچساران) 1383
اصيليان مهابادي و لاسمي ، )1384(ناصري  ،)1385

) 1388(غبيشاوي  و ،)1384(، لاسمي و كاوسي )1386(
  .مطالعه شده است

هدف از انجام اين تحقيق بررسي تغييرات رخساره اي و 
تحليل آنها، تفسير محيط رسوب گذاري و ارائه مدل 
رسوبي و به كار گيري نتايج آن جهت تفكيك سكانس 

جنوب (هاي رسوبي سازند سروك در برش مورد مطالعه
سنگ هاي سازند  ).1شكل (مي باشد ) غرب فيروزآباد

ر اين منطقه تا كنون به طور تفصيلي از نظر سروك د
چينه نگاري سكانسي مورد بررسي قرار نگرفته و 

تواند جهت نگاري سكانسي ميچينه هايپژوهش
و پوشش سنگ ،شناسايي سنگ منشا؛، سنگ مخزن

  .كمك شاياني نمايدتفسير جغرافياي ديرينه 
  

  روش مطالعه
نگاري جهت رسيدن به اهداف تعيين شده، برش چينه 

نمونه 124سبز كوه انتخاب و اندازه گيري شده و تعداد   
براي . بر اساس تغييرات رخساره اي جمع آوري گرديد

 140تشخيص و تفكيك رخساره هاي مختلف تعداد 
مقطع نازك مورد بررسي و دقيق پتروگرافي قرار گرفته 

  .است
هاي آهكي از طبقه بندي جهت نام گذاري سنگ

چينه نگاري سكانسي . فاده شده استاست (1962)دانهام
ها و اصول چينه نگاري سازند سروك بر اساس روش

 سكانسي
(Haq et al. 1987; Van Wagoner et al. 1988; 
Emery and Myers 1996;  Simmons et al. 2007)  

  .بررسي شده است
  

  
  .منطقه مورد مطالعه و راههاي دسترسي به آن  -1شكل 
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  ايچينهمشخصات سنگ
هاي سازند سروك در برش مـورد مطالعـه از نظـر    سنگ

شـكل  (اي قابل تقسيم به واحد هاي زير است سنگ چينه
2:(  

متر آهك خاكسـتري رنـگ و ضـخيم لايـه      70-1واحد 
هاي روديست و خارپوست و بلورين با بـين  حاوي خرده

  هايي از آهك دولوميتيلايه
  ايلوهمتر آهك كرم مايل به خاكستري ق 5/4 -2واحد 

متــر آهــك دولــوميتي كــرم مايــل بــه       18 -3واحــد 
  خاكستري، نازك لايه

متر آهك دولوميتي متوسط تا نازك لايـه،   10 -4واحد 
  نخودي تا كرم رنگ

متر تناوب  آهك متوسط تا ضخيم لايـه،   6/21-5واحد 
  كرم رنگ با آهك دولوميتي

متر آهك خاكستري رنگ، متوسـط تـا    25/11 -6واحد 
  نازك لايه

متر آهك خاكستري مايل به كـرم، نـازك    17 -7واحد 
  لايه، حاوي خرده هاي روديست

متــر آهــك خاكســتري تــا كــرم رنــگ،  65/7 -8واحــد 
  متوسط تا نازك لايه

متر آهك و آهك مارني خاكستري تا كـرم   2 -9واحد 
  رنگ، متوسط تا ضخيم لايه حاوي خرده هاي روديست

ري مايـل بـه   متر آهك دولـوميتي خاكسـت   11 -10واحد 
  زرد، متوسط تا نازك لايه

متر آهك خاكستري كرم رنگ، بلـورين،   22 -11واحد 
  ضخيم تا متوسط لايه، حاوي خرده هاي روديست

متر آهك كرم تـا خاكسـتري متوسـط تـا      48 -12واحد 
  نازك لايه حاوي خرده هاي روديست

مرز زيرين سازند با سازند كژدمي از نوع پيوسـته و مـرز   
ــا شــيل و مــارنبــالاي آن  هــاي قاعــده ســازند گــورپي ب

  .فرسايشي است
  

 رخساره ها و محيط هاي رسوبي
مطالعه و بررسي ميكروسكوپي سازند سروك در برش 

. ريزرخساره شده است 8مورد مطالعه منجر به شناسايي 
ها بر اساس اجزائ اسكلتي، غير تفكيك ريزرخساره
ها خسارهتفسير و توصيف ريزر. باشداسكلتي و بافت مي
  ).5و  4، 3اشكال ( به شرح زير است

  
  (O1)  پكستون/ رخساره روديست وكستون

اصــلي ايــن ريزرخســاره خــرده هــاي  يتشــكيل دهنــده 
كه توسط گـل آهكـي در بـر گرفتـه     د نباشروديست مي

قطعات روديست از نواحي مجاور و ). a6شكل (شده اند 
تقـال  پر انرژي به منطقـه محـيط هـاي دورتـر از سـاحل ان     

در بعضـي از مقـاطع درصـد كمـي از اكنيـد و      . يافته انـد 
 هـاي اكينيـد،  خـرده حضـور  . تكستولاريا نيز وجـود دارد 

هاي ريـز روديسـت، مشخصـات بـافتي و موقعيـت      خرده
نگـاري حـاكي از تشـكيل ايـن رخسـاره در شـرايط       چينه

 ;Flugel 2004(اسـت متوسط تا كم انـرژي دريـاي بـاز    

Wilson 1975( .ناحيــه  ازن ريــز رخســاره  مشــابه ايـ ـ
ــان (خوزســتان و لرســتان ــه )1376لاســمي و جليلي و ناحي

 گـزارش شـده   )1375وزيـري مقـدم و صـفري    (سـميرم 

  .است
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  سنگ چينه نگاري سازند سروك در ناحيه جنوب غرب بروجن -2شكل 
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  ريز رخساره ها و چينه نگاري سكانسي سازند سروك در ناحيه جنوب غرب بروجن -3شكل 
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  پراكندگي و فراواني عناصر اسكلتي، غير اسكلتي و گل در سازند سروك در ناحيه جنوب غرب بروجن -4 شكل
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  مدل رسوبي سازند سروك  در ناحيه جنوب غرب بروجن -5شكل 

  
   (B1)روديست گرينستون -رخساره اكنيد

هاي آلوكم اصلي تشكيل دهنده اين رخساره خرده
مينه اين ميكروفاسيس ز. فراوان روديست و اكينيد است

و دانه ها از جورشدگي خوبي  سيمان اسپاري است
  .)b6شكل (برخوردار مي باشند 

با توجه به عدم وجود گل آهكي و فراواني زياد دانه ها،  
نظير خرده هاي اسكلتي روديست و اكنيد  اين ريز 
رخساره در يك محيط پر انرژي سدي يا پشته اي نهشته 

رخساره ).  (Flügel 2004; Wilson 1975شده است 
شبيه به اين از شمال ساردينا گزارش شده است 

(Carannante et al. 2000). 
  

  (L1)   رخساره پلوئيد پكستون 

مهمترين آلوكم تشكيل دهنده اين ريـز رخسـاره پلوئيـد    
اين دانـه هـا در يـك زمينـه ميكرايتـي بـا بافـت        . باشدمي

  ).c6شكل (پكستون ديده مي شوند 
جه به فقدان بيوكلاست و غالب بودن پلوئيد محـيط  با تو

رسوبگذاري اين ريز رخساره به محيط تالاب كم انرژي 
ومحدود شده كه ارتبـاط محـدودي بـا دريـاي بـاز دارد      

  . (Tomasovych 2004)شودنسب داده مي
  

ــد  ــاره ميليوليـ ــه آ  -رخسـ ــي كلاداسـ  -داسـ
   (L2)پكستون/ بيوكلاست وكستون
هاي سبز خساره را ميليوليد، جلبكفوناي غالب اين ريزر

. باشندآ، قطعات گاستروپد و روديست ميكلاداسهداسي
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زمينه اين ريـز رخسـاره را ميكرايـت تشـكيل داده اسـت      
  ).d6شكل (

وجــود فونــاي شــاخص لاگــون از قبيــل جلبــك ســبز و  
ميليوليد حاكي از شرايط رسوبگذاري مناطق كم انـرژي  

حـدود آب در لاگـون   و عمق زياد و منطقه بـا گـردش م  
  . (Flugel 2004)دارد 

  
   (L3)پكستون/ رخساره ميليوليد وكستون 

مهمترين آلوكم تشكيل دهنده اين ريزرخساره ميليوليد 
علاوه بر ميليوليدها مقداركمي خرده هاي . باشدمي

اجزاء فوق .  شودگاستروپود و جلبك سبز نيز ديده مي
شكل (گرفته اند در زمينه اي ازميكرايت دانه ريز قرار

e6.(  
تنوع كم فونا و غالب بودن ميكرايت  نشانگر كم انرژي 
بودن محيط و ارتباط محدود آن با درياي باز 

هاي ميليوليدها در انواع محيط .)Flugel 2004(است
هاي آبي كم عمق از نيمه شور تا خيلي شور  و محيط

پشت ريف كه ميزان مواد مغذي زياد است، قادر به 
بر اساس  ).Riess and Hottinger 1984(هستند زندگي 

موارد ذكر شده اين ريزرخساره در بخش هاي 
محصورتر تالاب و نزديكتر به محيط  جزرومدي تشكيل 

  .شده است
  

اينتراكلاســت -بيوكلاســت-رخســاره ميليوليــد
   (L4) گرينستون/پكستون

اجزا اصلي اين ريز رخساره را ميليوليد، قطعات اسـكلتي  
ــتروپ ــي گاس ــد و اينتراكلاســت تشــكيل م ــد د، اكيني دهن

  ).f6شكل (
دار با جورشدگي هاي زاويهوجود ميليوليد، اينتراكلاست

هاي رسـوبي حاصـل از   ضعيف و همچنين فقدان ساخت

اثر امواج و جريانها حـاكي از تشـكيل ايـن رسـوبات در     
وجود قطعات اكينيد . باشدحاشيه لاگون به سمت سد مي

  .نيمه محصور آب دريا استدهنده چرخش نشان
  

     (L5)رخساره مادستون
ميكرايت زمينه اصلي ايـن ريـز رخسـاره را تشـكيل داده     

هــاي اســكلتي وجــود در ايــن ريزرخســاره خــرده. اســت
  . ندارند

اين ريز رخساره به دليل داشتن گل آهكي فراوان، عـدم  
وجود اجزاي اسكلتي و غير اسكلتي، نبود شواهد خروج 

ين موقعيت قرار گيري در توالي در بخش از آب و همچن
نبـود فسـيل در   . لاگون به سمت ساحل نهشته شده اسـت 

اين رخساره نشـان دهنـده چـرخش محـدود آب و نبـود      
  ).g6شكل (شراط مناسب براي زيست موجودات است 

  
   T1)(رخساره باندستون استروماتو ليتي 

ن هاي تيره و روشـن بـا لاميناسـيو   اين ريزرخساره از لايه
مشــخص تشــكيل شــده و حاصــل فعاليــت ســيانوباكتريا  

  ).h6شكل (هستند 
با توجه به محيط هـاي رسـوبي عهـد حاضـر و گذشـته،       

محققين مختلف محيط تشكيل ايـن رخسـاره را بـه پهنـه     
-Flugel 2004; Aguilera) انددادهجزر و مدي نسـبت  

Franco and Hernandez-Romano 2004; 
Steinhauff and Walker 1996).  

با توجه به ارتباط عمودي رخساره ها و بـر اسـاس قـانون    
كه رخساره هاي قرار گرفتـه   (Middletone 1973)والتر

بر روي يكديگر در زمان تشكيل در مجاور هم بوده انـد  
 و همچنين با مقايسه با كار هاي ديگران

Tucker and Wright 1990; Reading 1996; 
Wilson 1975; Read 1985; Geel  2000; 

Burchette and Wrigh  1992) 
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مي توان براي سنگ هاي آهكي سازند سروك در 
منطقه مورد مطالعه يك پلت فرم كربناته كم عمق از نوع 
رمپ كه چهار كمربند رخساره اي درياي باز ، پشته، 
لاگون و پهنه جزر و مدي  در آن قرار دارند، پيشنهاد 

رسوبات دوباره  با توجه به نبود). 5و 4اشكال ( نمود
نهشته شده، وجود ميكرايت در اكثر رخساره ها، وجود 
رخساره سد و تغييرات تدريجي رخساره ها حاكي از ته 

 Flügle)نشست رسوبات در رمپ كربناته مي باشد

2004; Gräfe 2005 .(   
در نمونه هاي مورد مطالعه رخساره هاي مربوط به ناحيـه  

وجـود روزنـداران   ژرف درياي باز كه مشخصه بـارز آن  
شناور مي باشـد، مشـاهده نگرديـده اسـت و ژرف تـرين      

پكسـتون اسـت كـه    / رخساره موجود روديست وكستون
اين رخسـاره  . در بخش هاي بالاي دامنه نهشته شده است

ها در زير سـطح اسـاس امـواج، جلـوي سـد بيوكلاسـتي       
  .(Flügle 2004)نهشته شده است 

سـطح اسـاس    رخساره روديست گرينستون در محـدوده 
امواج نهشته شده و سد بيوكلاستي سازند سـروك را در  

وجود سيمان حـاكي  . ناحيه مورد مطالعه تشكيل مي دهد
از ان است كه گل كربناته در اثر افزايش انرژي از محيط 
شسته شده و فضاي خالي توسـط سـيمان پـر شـده اسـت      

(Flügle 2004; Carannante et al. 2000) .  رخسـاره
رژي ترين رخساره ناحيه مـورد مطالعـه اسـت و    فوق پر ان

به صورت پشته هايي با خـرده هـاي اسـكلتي فـراوان بـر      
 هـاي تـالاب بـا   رخسـاره   .روي رمپ تشكيل شده است

ــداران كــف زي و جلبــك ســبز   پلوئيــد، تنــوع كــم رون
روزنداران غالبا روزنداراني بـا ديـواره   . مشخص مي شود
قـدان موجـودات   شرايط محصور بـا ف . بدون منفذ هستند

اســتنو هــالين و حضــور فونــاي ناحيــه محــدود شــده       
 Zhicheng et) تاييد مي گـردد ) روزنداران بدون منفذ(

al. 1997).  
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6g                                                                                             6h 
 

  
مقيـاس بـراي همـه    . ريز رخساره هاي شناسايي شده در سازند سروك در ناحيه جنوب غرب بـروجن  -6شكل 

  ميلي متر. 5اشكال 
a6 . رخساره(O1) پكستون/ روديست وكستون  
b6 . رخساره(B1) روديست گرينستون -اكنيد  
c6 . رخساره(L1)  پلوئيد پكستون     
d6 . رخساره(L2) بيوكلاست پكستون -داسي كلاداسه آ -ميليوليد  
e6 . رخساره(L3)  پكستون/ ميليوليد وكستون  
f6 . رخساره(L4) گرينستون/اينتراكلاست پكستون-بيوكلاست-ميليوليد  
g6 . رخساره(L5) مادستون  
h6 . رخساره(T1) باندستون استروماتوليتي  
  

  چينه نگاري سكانسي
هاي يك حوضه رسوبي نگاري سكانسي نهشته در چينه

كه بين ناپيوستگيها يا پيوستگي رسوبي  هايبه سكانس
اين كار با . شوندنها قرار دارند، تقسيم ميآهاي هم ارز 

بررسي عمودي تغييرات رخساره ها و شناسايي محيط 
هاي رسوبي  كه مرتبط با تغييرات نسبي سطح اب دريا 

   . (Emery and Mayres 1996)گيرداست انجام مي
تغييرات عمودي ميكروفاسيس ها و منحني مربوط به 

  تغييرات نسبي عمق، نشانگر 

بخشي از مگاسكانس (سه سكانس رسوبي رده سوم 
Zuni ( در سازند سروك است) 3شكل.(  

سنومانين در بر  -سكانس نخست به سن آلبين بالايي
گيرنده بخش قاعده اي سازند سروك است و دسته 

رين سطح آب دريا، سكون و آغاز رسوبي وابسته به بالات
رخساره هاي تالاب . را تشكيل مي دهد)  HST(پسروي 

.  و پهنه جزر و مدي تشكيل دهنده اين بخش هستند
بخش بالايي سازند كژدمي دسته رسوبي پيشرونده اين 

مرز بين سكانس اول و . دهدسكانس را تشكيل مي
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است و با ) SB2(2سكانس دوم مرز سكانسي نوع 
  .گرددره باندستون استروماتوليتي مشخص ميرخسا

سكانس دوم به سن سنومانين بوده و در بر گيرنده  بخش 
اين سكانس با انباشتگي . مياني سازند سروك است

رخساره . شودهاي تالاب مشخص ميعمودي رخساره
مادستون كه نشانگر حداكثر پايين آمدن سطح آب دريا 

سكانس دوم و  بين 2است نشاتگر مرز سكانسي نوع 
  .سوم است

سكانس سوم به سن سنومانين مياني، رسوبات بخش 
اين سكانس با . بالايي سازند سروك را در بر مي گيرد

پيشروي دريا و رسوبگذاري كربنات هاي لاگون و سد 
آغاز شده است و تدريجا به رسوبات آهكي بخش 

اين تغييرات نشانگر دسته . درياي باز تبديل مي گردد
پس از ته نشست دسته . است TSTپيشروندهرسوبي 
، آب دريا به حالت سكون نسبي در آمده و TSTرسوبي

.  نهشته شده است HSTدر اين مرحله دسته رسوبي
عمدتا از رخساره هاي  HSTسنگ هاي تشكيل دهنده 
مرز بالايي اين سكانس . تالاب تشكيل گرديده اند

يا فرسايشي است كه نشانگر پايين آمدن سطح آب در
 1براي زمان طولاني و پديد آمدن مرز ناپيوستگي نوع 

)SB ( است به نحوي كه سازند گورپي با نبود زماني
از بين . گيردمشخص بر روي سازند سروك قرار مي

رفتن بخش هاي بالايي سازند سروك ناشي از فرسايش 
اين مرز سكانسي مي تواند  .تورونين است -سنومانين

در صفحه عربي    K140معادل مرز سكانسي 
 Sharland et al. 2001; Haq and Al-Qahtani)دباش

2002;  Simmons et al. 2007.(  
  

  نتيجه گيري

سنگ هاي كربناته سازند سروك در برش جنوب  -
غرب بروجن، در چهار كمربند رخساره اي درياي باز، 

  .سد، تالاب و پهنه بين جزر و مدي نهشته شده اند
 انبي رخساره ها و مقايسه آن ها بتغييرات عمودي و جا-

محيط هاي عهد حاضر و قديمي حاكي از آن است كه 
رخساره هاي سازند سروك، در منطقه مورد مطالعه در 

  .پلت فرم كربناته نوع رمپ نهشته شده اند
تغييرات عمودي رخساره هاي ميكروسكوپي و منحني  -

مربوط به تغييرات نسبي عمق  حاكي از آن است كه 
لي سازند سروك در ناحيه مورد مطالعه از سه توا
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